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 رژیمی بی‏مســئولیت که از تمام مرزهــای اخلاقی و 
حقوقی عبور کــرده، و برای بقای خود حاضر اســت 
منطقه را به آتش بکشــد و قدرت اطلاعاتی و فن‏آوری 
نظامی آن پیشــرفته است و تحت حمایت قدرت‏های 
جهانــی قــرار دارد و اغلب رســانه‏های جریان اصلی 
جهانــی را نیز به تیول خود درآورده اســت. در ســوی 
دیگر مردمی که خواهان چیــزی جز زندگی و حقوق 
مشــروع خــود نیســتند و مظلومانــه از خــود دفاع 
می‏کنند. در این چارچوب سیاســت اثرگذار را باید بر 
نقطه قــوت خود و نقطه ضعف دشــمن متمرکز کرد. 
تطبیق این امر با نهادهای مســئول حکومت اســت. 
ایجاد هر گونه انتظارات نادرســت و افزایش مطالبات 
منجر به یکــی از این دو نتیجه خواهد شــد. یا به این 
مطالبات پاســخ مورد نظر داده نمی‏شــود که این امر 
موجب سرخوردگی و احساس شکست خواهد شد. 
یــا با طــرف مقابل و از زاویــه نقطه قــوت آن وارد بازی 
خواهند شد که پایان آن را می‏توان حدس زد. البته این 
دیدگاه ما هم فقط یک نظر، در کنار سایر نظرات است 
زیرا مبتنی بــر اطلاعات دقیق مســئولین از صحنه 
درگیری‏ها و نیز مواضع پشت صحنه و امکانات موجود 
نیســت. بنابراین باید اجازه داد که مســئولین کشور 
فارغ از هیاهوهای تبلیغاتی تصمیم مقتضی و صحیح 
را بگیرند و همه نیروها از تصمیمات درســت حمایت 
کنند. مسئله کلیدی این است که اسرائیل به‏جز حمله 
به سفارت ایران در دمشــق در بقیه موارد می‏خواهد 
نشــان دهد که نقشی رســمی در اقدامات مستقیم 
علیه ایران نداشته است، هرچند عرف سیاسی جهان 
متوجه عاملیت اسرائیل در این جنایات هستند ولی 
به لحاظ حقوقی و سیاسی فقط می‏توانستیم حمله به 
سفارت را پاسخ دهیم. اکنون هم هر گونه حمایتی را از 
مردم مظلوم منطقه می‏توان انجام داد ولی باید متوجه 
ابعاد حقوقی هــر اقدامی بود؛ به‏ویژه که هدف اصلی 
اســرائیل کشاندن پای قدرت‏های جهانی به منطقه و 

تغییر صحنه بازی و کنار کشیدن خودشان است.

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران -  اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک رودکی تهران
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‏نامه قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140360301045000689 مورخه 1403/06/06 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک رودکی تهران تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای علی عباس‌منش فرزند محمود به شماره شناسنامه 61 صادره از سراب در شش‌دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن به مساحت 41/17 مترمربع پلاک 2395 اصلی مفروز و مجزاشده واقع در بخش 10 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.  لذا به منظور اطلاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‏شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می‏توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/7/8 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/7/23
امید ملک - رئیس ثبت اسناد و املاک م الف: 13523

م الف: 13529 

جهت اطلاع خانم‌ها و آقایان ام‌البنین و حسینعلی و نوریه و شهرام و علی‌اکبر و رضا جملگی شادالوئی و خانم شهربانو ولدخانی
در رسیدگی به تقاضای آقای مجید زارع وکالتاً از طرف عباس زارع مستند به سند وکالت نامه شماره 36895 مورخ 1403/04/10 دفترخانه اسناد رسمی 509 تهران به وارده 
شماره 140385601025010861 مورخ 1403/04/09 مبنی بر افراز سهم مشاعی موکل وی، پس از رسیدگی و طی تشریفات قانونی تصمیم واحد ثبتی نارمک مبنی بر غیرقابل 
افراز بودن پلاک فوق‌الذکر طی شماره 140385601025015199 مورخه 1403/05/12 صادر و چون متقاضی افراز اعلام داشته از نشانی محل سکونت خانم‌ها و آقایان ام‌البنین و 
حسینعلی و نوریه و شهرام و علی‌اکبر و رضا جملگی شادالوئی و خانم شهربانو ولدخانی جهت ابلاغ واقعی اطلاعی ندارد، به استناد ماده 3 آئین‌نامه قانون افراز و فروش املاک 
مشاعی و ماده 17 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی بدین‌وسیله تصمیم واحد ثبتی جهت اطلاع نامبرده و یا هر شخصی که به هر نحوی خود را نسبت به ملک مرقوم ذی‌حق 

می‌داند آگهی می‌گردد تا در صورت اعتراض ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی به مرجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نماید.
تصمیم عدم قابلیت افراز پلاک ثبتی 49304 فرعی از 7022 اصلی واقع در بخش دو تهران

متقاضی: آقای عباس زارع
سایر مالکین مشاعی: خانم‌ها و آقایان ام‌البنین و حسینعلی و نوریه و شهرام و علی‌اکبر و رضا جملگی شادالوئی و خانم شهربانو ولدخانی

مشخصات ملک:
سند مالکیت یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق به پلاک ثبتی 49304 فرعی از 7022 اصلی،‌مفروز و مجزاشده از 3380 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 3 در طبقه 1 واقع در بخش 02 

حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت 56/6 مترمربع
مشخصات مالکیت:

مالکیت شهرام/ شادالوئی فرزند فتاح شماره شناسنامه 6126 تاریخ تولد 1351/07/15 صادره از تهران دارای شماره ملی 0057001804 با جز سهم 2 از کل سهم 15 به‌عنوان مالک 
دو سهم مشاع از پانزده سهم عرصه و اعیان گواهی مالکیت بهای ثمنیه به شماره 27686/ش مورخ 1395/05/12 به نام خانم شهربانو ولدخانی صادر گردیده است. موضوع 

سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 895794 با شماره دفتر الکترونیکی 139820301025030302 ثبت گردیده است.
مالکیت علی‌اکبر/ شادالوئی فرزند فتاح شماره شناسنامه 41 تاریخ تولد 1334/07/04 صادره از دماوند دارای شماره ملی 0439819490 با جز سهم 2 از کل سهم 15 به‌عنوان 
مالک دو سهم مشاع از پانزده سهم عرصه و اعیان گواهی مالکیت بهای ثمنیه به شماره 27686/ش مورخ 1395/05/12 به نام خانم شهربانو ولدخانی صادر گردیده است. 

موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 895795 با شماره دفتر الکترونیکی 139820301025030303 ثبت گردیده است.
مالکیت نوریه/ شادالوئی فرزند فتاح شماره شناسنامه 1623 تاریخ تولد 1337/08/10 صادره از دماوند دارای شماره ملی 0439293456 با جز سهم 1 از کل سهم 15 به‌عنوان 
مالک یک سهم مشاع از پانزده سهم عرصه و اعیان گواهی مالکیت بهای ثمنیه به شماره 27686/ش مورخ 1395/05/12 به نام خانم شهربانو ولدخانی صادر گردیده است. 

موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 895793 با شماره دفتر الکترونیکی 139820301025030301 ثبت گردیده است.
مالکیت ام‌البنین/ شادالوئی فرزند فتاح شماره شناسنامه 1622 تاریخ تولد 1336/05/15 صادره از دماوند دارای شماره ملی 0439293448 با جز سهم 1 از کل سهم 15 
به‌عنوان مالک یک سهم مشاع از پانزده سهم عرصه و اعیان گواهی مالکیت بهای ثمنیه به شماره 27686/ش مورخ 1395/05/12 به نام خانم شهربانو ولدخانی صادر گردیده 

است. موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 895798 با شماره دفتر الکترونیکی 139820301025030306 ثبت گردیده است.
مالکیت حسینعلی/ شادالوئی فرزند فتاح شماره شناسنامه 2073 تاریخ تولد 1344/02/15 صادره از دماوند دارای شماره ملی 0439298008 با جز سهم 2 از کل سهم 15 
به‌عنوان مالک دو سهم مشاع از پانزده سهم عرصه و اعیان گواهی مالکیت بهای ثمنیه به شماره 27686/ش مورخ 1395/05/12 به نام خانم شهربانو ولدخانی صادر گردیده 

است. موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 895799 با شماره دفتر الکترونیکی 139820301025030307 ثبت گردیده است.
مالکیت رضا/ شادالوئی فرزند فتاح خان شماره شناسنامه 561 تاریخ تولد 1346/02/05 صادره از تهران دارای شماره ملی 0051178044 با جز سهم 2 از کل سهم 15 به‌عنوان 
مالک دو سهم مشاع از پانزده سهم عرصه و اعیان گواهی مالکیت بهای ثمنیه به شماره 27686/ش مورخ 1395/05/12 به نام خانم شهربانو ولدخانی صادر گردیده است. 

موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 895797 با شماره دفتر الکترونیکی 139820301025030305 ثبت گردیده است.
مالکیت عباس/ زارع فرزند نظر شماره شناسنامه 19 تاریخ تولد 1339/06/02 صادره از بیرجند دارای شماره ملی 0652590871 با جز سهم 2 از کل سهم 6 به‌عنوان مالک دو 
دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 35063 تاریخ 1402/08/07 دفترخانه اسناد رسمی شماره 509 شهر تهران، موضوع سند مالکیت اصلی به 

شماره چاپی 116041 با شماره دفتر الکترونیکی 140320301025014146 ثبت گردیده است.
اینک آقای عباس زارع به وارده 140385601025010861 مورخ 1403/04/09 تقاضای افراز قدرالسهم ملکی مشاعی خود را نموده است که حسب‌الارجاع اینجانبان حدیث 
بیرانوند و علی‌اکبر پورخرمی نقشه‌بردار و نماینده ثبت پس از ملاحظه سوابق و بررسی اوراق پرونده و گواهی موضوع ماده 2 آئین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 
اردیبهشت‌ماه سال 1358 مبنی بر خاتمه یافتن عملیات ثبتی و عدم سابقه تعارض و اختلاف و نیز گواهی دفتر املاک مبنی بر مالکیت متقاضی و شرکا ملاحظه گردید که ملک 
مذکور به صورت یک دستگاه آپارتمان می‌باشد و مستند به نامه شماره 508/17705 مورخ 1403/04/17 شهرداری منطقه 8 تهران و با توجه به وضعیت کمی و کیفی مورد تقاضا 

و تعداد مالکین مشاعی و سهام آنها که 2 نفر می‌باشند پلاک مورد تقاضا به نظر اینجانبعان غیرقابل افراز اعلام می‌گردد.
تصمیم مسئول واحد ثبتی:

با مطالعه پرونده چون پلاک ثبتی 49304 فرعی از 7022 اصلی واقع در بخش دو تهران به صورت یک دستگاه آپارتمان می‌باشد با توجه به وضعیت کمی و کیفی مورد تقاضا و 
تعداد مالکین مشاعی و سهام آنها، غیرقابل افراز اعلام می‌گردد لذا مراتب در اجرای مادتین 5 و 6 آئین‌نامه قانون افراز به متقاضی و سایر شرکا برابر مقررات مذکور در ماده 6 
آئین‌نامه اخیرالذکر ابلاغ می‌شود تا در صورت اعتراض برابر ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالحه محل وقوع ملک مراجعه 

و رسید دریافت نمایند.
بهروز جشان - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - حوزه ثبت ملک نارمک تهران
آگهی تصمیم واحد ثبتی در خصوص عدم قابلیت افراز پلاک ثبتی 49304 فرعی از 7022 اصلی واقع در بخش دو تهران

دولت سوم روحانی یا دولت سوم خاتمی را برای کابینه مطبوع‏اش دریافت کرد )که 
البتــه در نهایت با ترکیبی که چید و اســتفاده از گزینه‎های اصولگرا هیچ‌یک از دو 
عنوان قبلی بر دولتش حمل نمی‎شود(. حال آنکه در مقیاس‏های دیگر و با تغییر 
برخی دولت‏ها با قطار واردات مدیران اتوبوسی، جابه‌جایی‏های گسترده و از دست 
رفتن تجربه‏های مدیریتی حاصل شده روبه‌رو شدیم. نمونه بارز این موضوع در دولت 
احمدی‌نژاد مشاهده شد؛ او رکورددار تغییرات مدیریتی بود؛ رکورد بیشترین تغییرات 
استانداران نسبت به چهار دوره قبل از خود را رقم زد؛ درحالی‌که چهار رئیس‏جمهور 
پیش از او در مجموع ۲۰۰ استاندار تغییر داده و منصوب کرده بودند، او به تنهایی 
۱۲۰ استاندار عزل و نصب کرد. تغییرات گسترده احمدی‌نژاد تا آنجا پیش رفت که 
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نیز منحل کرد؛ سازمانی که نقش مهمی در تعیین 
نقش‏های دولتی و غیردولتی داشت. او دلیل این کار را الگوی آمریکایی این سازمان 
بیان کرد که مبنای برنامه‌ریزی در آن اقتباســی از آمریکا بوده و اینگونه گفته بود: 
»بالطبع وقتی سازمانی توسط آمریکایی‏ها ایجاد می‏شود، اهداف آن به جز نابودی 
اقتصادی و جلوگیری از رشد و توسعه کشور چیز دیگری نبوده است.« این سازمان 
پس از آن نیز دچار تحولات گسترده‏ای شد. روحانی زمانی که به ریاست‏جمهوری 
ایران رسید سازمان را به شکل سابق خود بازگرداند اما در نهایت در سال ۹۵ مجدداً 

به دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی تغییر پیدا کرد.
در دولت مرحوم رئیسی نگاه به تغییرات مدیران، به نوعی پاکسازی از آنچه از دولت 
قبل مانده بود تلقی می‏شد؛ به‌گونه‏ای که احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم 
درباره تغییرات مدیران میانی گفته بود: »علی‏رغم روی کار آمدن دولت ســیزدهم در 
برخی از بخش‏های کشــور، در کاهش اســتفاده از مدیران و مسئولین میانی دولت 
قبل و نیز تغییرات و جابه‌جایی‏های صورت‌پذیرفته، سرعت‏مان کُند است و متأسفانه 
استقرار مسئولین دولت سیزدهم در برخی نقاط با سرعت خوبی پیش نرفته است. 
به دســتگاه‏های ملی و استانی تأکید شده است که در خصوص کاهش به‌کارگیری 
مدیران میانی به‌جامانده از دولت قبلی تلاش بیشتری صورت بگیرد.« نگاه پزشکیان 
به این موضوع اما متفاوت است. او در یکی از سخنرانی‏های خود تاکید کرده بود که بنا 
ندارد مدیران مختلف را تغییر دهد: »ما بنا نداریم همه مدیران کشور را با برچسب‏های 
مختلف تغییر دهیم، بلکه معیار ما شایسته‏گزینی براساس شاخص‏های تعیین‏شده 

است و طبیعتاً اگر مدیری در ارزیابی‏ها رتبه قابل قبولی کسب کرد، باقی خواهد ماند و 
مدیرانی که بدون تخصص و شایستگی منصوب شده‏اند، کنار گذاشته خواهند شد.«

هزینه‏های اضافی تغییرات سیاسی �
با نگاه به آنچه با تغییر دولت‏ها بر سر عزل و نصب‏های مدیران رخ داده، می‏توان به 
دلیل سردرگمی‏ها در این‌باره پی برد. نه آنکه تغییر مدیریتی به‌ویژه در ساختار سیاسی 
کشور پس از تغییر دولت‏ها و نگاه‏های متفاوت لازم نباشد؛ اما تغییرات بدون پشتوانه 
و با نگاه صرفاً سیاســی و نه تخصصی، هم هزینه اضافی به کشور تحمیل می‏کند و 
هم ســازمان و مجموعه‏ها را از مسیر پیشــرفت دور می‏کند؛ مسئله‏ای که اخیراً رضا 
اردکانیان، وزیر دولت روحانی در سخنانی به آن اشاره کرد و عوارض این تغییر مدیران 
را انفصال دانشــی و تجربی طی ادوار حکمرانی دانست و گفت: »انفصال دانشی و 
تجربی بین ادوار حکمرانی بعد از انقلاب یک نقص است اما اصلًا به معنای عدم‎تغییر 
مدیران و تداوم حضور فیزیکی آن‏ها در مصادر و مناصب نیست بلکه بر این نگاه متمرکز 
است که اتصال دانش و تجربه یک جلوه از حقوق عامه است و هر مدیر ارشد و میانی 
در پایان دوره مسئولیت خود به‏عنوان یک وظیفه و حقی که از عموم مردم بر گردن دارد 
باید به شکل سیستماتیک بتواند تجربیات، اندوخته و سواد خود را منتقل کند تا مورد 
استفاده دیگران قرار گیرد.« اما تغییرات مدیریتی در ایران به گونه‏ای است که اولویت 
تغییرات مدیریتی مشخص نیست و مدیران در استراتژی‏ها، استدلال‏های جابه‌جایی، 
اهداف و ســودی که ایــن جابه‌جایی‌ها به دنبال خواهد داشــت با کمبود اطلاعات 
مواجه هســتند و اگر مدیری قدرت لابی‏گــری و تعامل با رده‏های مدیریتی بالایی را 
داشته باشد، براساس منافع شخصی و نه سازمانی خود تصمیم به تغییر و جابه‌جایی 
خواهد گرفت و برآیند این مسیر، نتیجه‏ای جز از دست رفتن اعتماد و اطمینان و ترس 
و نگرانی ســایر کارمندان نسبت به جایگاه شغلی خود، آینده کاری و به‌هم‌ریختگی 

سازمان را در پی نخواهد داشت.

ثبات یا جابه‌جایی؟ �
ســردرگمی در تغییر و ثبات مدیریتی، موضوعی است که در تجربه‏های علمی و 
دانشی نیز به آن پرداخته شده است؛ هرچند که در سیستم مدیریتی کشور ما جایگاه 

ناشناخته‏ای دارد. در پژوهشی با عنوان »ثبات یا جابه‌جایی مدیران دولتی؛ ضرورت 
و چرایی؟« به تفصیل به این موضوع پرداخته شده است. بر مبنای یافته‏های جعفر 
بیک‌زاده و فائقه پورحمزه »بســته به نوع حاکمیت و نحوه اداره دولت در کشــورها، 
ممکن است جابه‌جایی مدیران... در یک دایره محدود و در حصاری آهنین انجام شود 
کــه افراد عادی امکان ورود به آن عرصه را ندارند. در مقابل و در حالت ایده‌آل ممکن 
اســت فضا برای حضور تمام افرادی که توانایی مدیریت را در خود می‏بینند از طریق 
سازوکارهایی مشخص فراهم باشد.« ثبات و جابه‌جایی مدیران دولتی مانند پاندول یک 
ساعت هستند که در صورت‏عدم هماهنگی به درستی حرکت نخواهند کرد و عملکرد 
اشــتباهی بر جای خواهند گذاشــت. بیک‌زاده و پورحمزه در پژوهش خود اشــاره 
می‏کنند که فرآیند مدیریت همواره نیازمند میل به ثبات است چراکه ثبات کارکنان و 
کادر رهبری به مدیر در عملکرد بهینه کارهای جاری سازمان کمک خواهد کرد. در 
پژوهش آن‏ها بیان شده است که »مدیریت دولتی محمل اصلی اجرای خط‌مشی‏های 
عمومی و در نتیجه تضمین بهروزی افراد جامعه است.« ثبات و تغییر مدیریتی مزایا 
و معایب خاص خود را خواهد داشت اما آنچه که در کشور ما به عنوان کشوری که به 
توسعه سیاسی نرسیده است، جلب توجه می‏کند، تغییراتی نه از سر افزایش بهره‌وری، 
که از روی فشارهای سیاسی و معتقد نبودن به برخی سیاست‏های کلان و مواردی از 
این دست است. ظاهراً این جابه‌جایی‏ها بدون توجه به تاثیر آن‏ها ابتدا بر کارمندان 
و در ادامه بر مردم یک جامعه اســت؛ چراکه ثابت شده است تغییرات بدون استدلال 
منطقی باعث می‏شــود تا مردم دموکراسی مخدوش‌شده‏ای را تجربه کنند و مدیران 
را افرادی سیاست‌باز بدانند که هدف آن‏ها از قرار گرفتن در این جایگاه مدیریتی، نه 
صیانت از حقوق مردم در آن سازمان بلکه اهداف شخصی و سیاسی خودشان است. 
ورود افراد با رانت و بازی‏های سیاسی به مناصب مدیریتی به مرور باعث به حاشیه رفتن 
افراد توانمند و شایســته خواهد شد؛ به مرور تصمیمات غیرکارشناسی و غیراصولی 
جای خود را به نظریه‏های کارشناســی خواهد داد و هرج و مرج‏های مدیریتی خود 
را نشــان خواهد داد. یکی از دلایلی که کارشناسان و نظریه‌پردازان علمی را از تغییر 
مدیریتی در ایران برحذر می‏دارد همین نگرانی از جابه‌جایی‏های سیاسی از صدر تا 
ذیل و نه منطبق با نگاه کارشناسی است چراکه تغییرات در ایران به‌جای آنکه منجر به 

پیشرفت و ارتقاء سازمانی شود به‌هم‌ریختگی سازمان را در پی خواهد داشت.

مســتقر نشدند، عمدتاً براســاس رانت‏ها و رویکردهای سیاسی 
است که به آن جایگاه رسیدند و متقابلًا وقتی جریان دیگری هم 
روی کار می‏آید خود را محق می‏داند این چینش عمدتاً مبتنی 
بر روابط و رانت‏های سیاسی را تغییر دهد. لذا باید براساس یک 
توافق عمومی در کشــور دوره میان‏مدتی را صرف این کنیم که 
بدنه اجرایی و مدیریتی کشــور را ابتدا براســاس شایستگی‏ها و 
بدون نگاه به گرایش‏های سیاسی شکل دهیم و بعد از آن توافق 
کنیم که اگر جریانی روی کار آمد، از یک سطح سیاسی به پایین 
دیگر تغییراتی را انجام ندهد و ما به این مقدمه نیاز داریم و یکباره 

نمی‏شود به این ایده‏آل که به آن اشاره کردید رسید.
Ó  با تغییر مدیران، همواره یک گسست اطلاعاتی و دانشی‌

در میان سازمان‏ها ایجاد می‏شود. چگونه می‏توان موجب 
کاهش این گسست اطلاعاتی و دانشی با توجه به شرایط 

فعلی سیستم سیاسی کشور شد؟ 
چون آن آسیب وجود دارد، بخشی از این نارسایی و از دست رفتن 
دیتاها به هر حال اجتناب‏ناپذیر است و آسیب خود را وارد خواهد 
کرد، تا آن مقدمه طی شود و سامانه مدیریت اجرایی کشور بر این 
اساس شکل گیرد و بتوانیم از آسیب‏ها در امان باشیم. تا زمانی 

که ایــن اتفاق بیفتد مدیریت رفتارِ کلان کشــور در انجام 
تغییرات و رواداری در این زمینه می‏تواند این آســیب‏ها 
را کمتر کند. در واقع پرهیز از اعمال نگاه‏های شخصی 
و باندی و جناحی در رده‏هایی که می‏شــود از تغییرات 
چشم‏پوشــی کــرد باید اتفــاق بیفتد. مــا در دوره‏های 

مختلــف این تجارب را داشــتیم و تغییرات به یک 
اندازه نبــوده اســت. دوره‏هایی را 

داشتیم که با رواداری و مدیریت 
رفتــار بهتــری ایــن تغییــرات 

آســیب  و  گرفتــه  صــورت 
کمتری هم داشــته اســت و 
در دوره‏هایی هم به صورت 

چشم‏بســته  و  اتوبوســی 
مطرح شــده که مدیران 
وضــع  مســبب  فعلــی 

موجود هستند و کلیه مسببین باید تغییر کنند. قطعاً این موجب 
آسیب‏های بیشتری در انتقال تجارب شده است.

Ó  فکر می‏کنید نیازی به قانونی اســت که تغییرات چطور‌
باشد و یا باید منتظر باشیم که دانش مدیریتی ما به سطحی 
برسد که با تغییر دولت‏ها، در همه سطوح اداری و دولتی 

شاهد تغییرات نباشیم؟ 
قانــون هم می‏تواند کمک کند. اما باید همپای این رویه، اصلاح 
از پایین صورت بگیرد. فرض کنید قانونی گذاشــته شود و دولت 
جدیــد را منع کند که از فلان رده به پایین را نباید عوض کنند. تا 
زمانی که زمینه‏های ایجاد کارآمدی در رده‏های پایین‏تر مدیریتی 
به وجود نیامده باشد این قانون صرفاً می‏تواند ناکارآمدی دولت‏ها 
را تشدید کند. قانون باید همپای تغییرات محتوایی از پایین باشد.

Ó  نقش فقدان تحزب در ایران را در بی‏ثباتی‏های مدیریتی و‌
این گسست چه می‏دانید؟ 

قطعاً نقش پررنگی دارد و آسیب جدی در این حوزه‏ها ایجاد کرده 
اســت؛ هم در ســطوح مدیریت عالی و هم مدیریت‏های میانی. 
کارآزموده شدن مدیران و افراد در همه جای دنیا از وظایف احزاب 
اســت و نیروهــا از بدنه حزب تربیــت و با پیــروزی حزب در 
انتخابات به بدنه اجرایی کشور منتقل می‏شوند. ما به 
دلیل فقدان این اصل مهم شاهد هستیم تغییراتی که 
با تغییر دولت‏ها ایجاد می‏شود براساس شایستگی و 
حتی باورمندی به محورهای جناح پیروز هم صورت 
نمی‏گیرد و بهشــت نیروهــای ابن‏الوقــت و ملونی 
می‏شود که می‏توانند با لابی‏ها و باندها، خودشان را 
به بدنه اجرایی دولت‏هــا در دوره‏های 
مختلف تزریق کنند که دقیقاً به 
دلیــل فقدان تحزب در کشــور 
اســت و قطعاً ایجاد تحزب به 
شــکل واقعی یکی از ارکان 
شکل‏گیری سامانه و نظام 
مدیریتی توانمند و پویا 
در کنار دیگر مسائل 

خواهد بود.

و توسعه‏یافتگی یک نیروی سیاسی اســت با انواع انگ‏های ناصواب و 
غیرعلمی و غیرمنصفانه نواخته می‏شود و عملاً ریاکاری و حامی‏پروری 
و فرصت‏طلبی و باندبازی‏های غیرشفاف و غیرپاسخ‏گو تقویت می‏شود. 
این آفت فسادزا را متأسفانه به عینه می‏بینیم و به نظرم یکی از اصلی‏ترین 
تهدیدهای نظام سیاسی و مدیریتی کشور، همین مسئله است. درباره 
مسئله شایسته‏سالاری هم باید مراقب بود که اولًا ربط چندانی بین رزومه 
و شایستگی نیست. بلکه به جای رزومه باید کارنامه را ملاک گرفت. ثانیاً، 
در ساختاری که از انواع تبعیض‏های عقیدتی و جنسیتی و نسلی رنج 
می‏برد، یکی از شــاخص‏ها باید جبران تدریجی تبعیض‏های ظالمانه 
و متقابــاً اعمال تبعیض مثبت در حق محذوفین باشــد. بگذریم که 
شایستگی را برخی به تعلقات ایدئولوژیک و سیاسی خاص تنزل داده‏اند. 
شاهد این ادعا، شکل و ظاهر و تفکر و جناح اغلب مدیران است که گویا 

قائلان به یک دیدگاه و قبیله خاص، از شکم مادر مدیر زاده می‏شوند.
Ó  در نظــام حکمرانی ایران چه رویکرد و منشــی باید شــکل‌

بگیرد تا مانند کشــورهای دموکراتیک که با تغییر دولت‏ها، 
تغییرات در سطوح سیاسی و بالای مدیریتی رخ می‏دهد، در 
ایران نیز همین‏گونه باشد و تا ابتدایی‏ترین سطوح اداری شاهد 

تغییر نباشیم؟ 
این رویکرد درســت و لازمی است به شــرط تبعیض‏زدایی از نظام 
اداری و مدیریتی کشــور. متاســفانه در اینجا موضع میانه با حقیقت 

سازگار نیست و می‏توان انگشــت اتهام را به یک سمت خاص گرفت. 
واقعیت این است که جریان موسوم به انقلابی، تا رده‏های کارشناسی 
و تا آبدارچی ســازمان‏های دولتی و حاکمیتی را تا جایی که تیغ‏شان 
بریده خالص‏ســازی کرده‏اند. اول باید این مشکل را برطرف کرد. هر 
وقت این تبعیض برطرف شد، حل این مشکلی که به درستی در پرسش 
شماست، ممکن‏تر می‏شــود. انصافاً ببینید انباشت تجارب اجرایی 
به‏خصوص در نسل جوان و میانسال چرا باید علی‏الاغلب یا در یک جناح 

خاص باشد یا معدودی از عافیت‏طلبان دیگر؟ 
Ó  در نتیجه برای اینکه با تغییر مدیریت گسســت اطلاعاتی‌

بین ادوار مختلف مدیریتی رخ ندهد، چه باید کرد؟ 
اول، تبعیض‏زدایی و اجرای عدالت سیاسی و عقیدتی و برابری 
حقوقی و اســتفاده از فرصت‏ها. دوم، تحزب. در گام ســوم، ایجاد 
فضای جدی و سنگین علیه تغییرات اتوبوسی و بی‏ضابطه و ثبات‏زدا. 
برای نمونه در مســئله تحزب، چرا آن تشــکیلات مفصل شــورای 
راهبری و کمیته‏ها و کارگروه‏های تخصصی شکل گرفت؟ چون نیاز 
به تشکیلات احساس شــد اما معادل آن که احزاب باشند در تمام 
ســال‏های گذشته به رسمیت شناخته نشده‏اند؛ عاملی که باعث 
شکل‏گیری احزاب ضعیف و تعدد ناموجه احزاب و تقویت ریاکاری و 
عدم شفافیت و فرصت‏طلبی و برکشیدن نیروهای میان‏مایه و حذف 

نیروهای متعهد و قوی شده است.


